
 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
اله
رمق

 س
وق

حق
 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
شها

وه
 پژ

۷۹  

  

  »التمهيد« سيماي كلامي 

  االله معرفت اسي مباحث كلامي آيینش ويژگيها و روش

  ١  علي خياط  
    دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
اند، بلكه    انديشوران مسلمان به دانش كلام به مثابة رشتة محض علمي ننگريسته          

 ــ ــوان تكليــف و وظيف ــه عن ــد  الهــي گــام در ايــن وادي نهــاده ةب ــذا اغلــب . ان ل
انـد آثـار      اي بـوده    عـين اينكـه فقيهـان بلنـدآوازه       شخصيتهاي بـزرگ دينـي در       

  .اند اي تقديم تشنگان زلال معرفت ديني كرده كلامي برجسته
االله معرفت نيز با درك درست از همـين رسـالت خطيـر و بـا                        استاد فقيد آيی  

هدف پاسداري از حريم كتاب خدا، قرآن كريم و توجيه صحيح آيات متشابه             
  .ارد گام به وادي اين مباحث نهاده استمي داي كلا كه نوعاً صبغه

      موسوعة التمهيد بويژه جلد سوم آن حجم وسيعي از مباحث كلامي را در خود 
برخـي از خـصوصيات روش      رويكرد كلامي اين موسوعه بـويژه       . جاي داده است  

  .بررسي شده استدر اين نوشتار شناسي مباحث كلامي كتاب  روش استاد و
  .قرآن، كلام، آيات محكم و متشابه، تأويل، توجيه :يواژگان كليد

                                                        
1. a_khayyat@imamreza.net 
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  مقدمه
هاي مهم علوم اسلامي است كه در اولين سدة ظهور اسـلام پديـد                 كلام، از شاخه   دانش
ترين دانشي است كه تا به حال فرهنگ          اين علم، شريفترين، مهمترين و حساس     . آمد

ادت و رستگاري   اسلامي، بلكه فرهنگ جوامع بشري به خود ديده است؛ چرا كه سع           
رو  از ايـن . انسان با موضوعات، مبادي، مسائل، غايات و فوايد آن گره خـورده اسـت    

گـاه بـه كـلام بـه مثابـه يـك رشـتة محـض علمـي           انديشمندان و عالمان مسلمان هيچ    
باوري و به عنوان تكليف ديني و الهي در اين وادي             ننگريسته، بلكه عموماً از سر دين     

  .اند هاي كلامي به يادگار گذاشته ي ارزشمند از آرا و انديشها گام نهاده و گنجينه
ترين شيوة تعريف اسـت و         علم كلام را برخي به موضوع كه رايج        :تعريف كلام 

اي نيـز بـين انـواع         انـد و عـده      اي ديگر به روش تعريف كرده       گروهي به غايت و عده    
: ۱۳۷۷؛ لاهيجـي،   ۸ ـ ۳: ۱۴۲۵لاهيجي، : ك.ر(اند  جا آورده   تعريف جمع كرده و همه را يك      

  :گويد ، چنانكه شهيد مطهري مي)۱۸
علم كلام علمي است كه دربارة عقايد اسلامي؛ يعني آنچه از نظر اسلام بايد بـدان                

دهـد و   كند؛ به اين نحو كه آنها را توضـيح مـي   معتقد بود و ايمان داشت، بحث مي    
  .)۱۴۳: ۱۳۷۵مطهري، (نمايد  كند و از آنها دفاع مي دربارة آنها استدلال مي

تعريف، هر سه روش تعريف به كار گرفتـه شـده؛ يعنـي هـم تعريـف بـه                   در اين   
و هم تعريف   ) روش استدلالي (و هم تعريف به روش      ) عقايد اسلامي (موضوع است   

  ).دفاع از عقايد ديني(به هدف و غايت 
 قـرآن كـريم، ملجـأ و مرجـع تمـام            :رابطة علم كلام و علوم قرآني و تفـسير        

تكلمان مسلمان در اثبات عقايد كلامي بوده و هست و تنهـا منبـع قابـل قبـول بـراي                    م
توان ادعا كـرد، در اسـلام اولـين كتـاب و              همة مسلمانان است، بنابراين به جرئت مي      

. نخستين منبعي كه مباحث كلامي را در سطح گسترده مطرح كرده قرآن مجيد است
  .مي در قرآن كريم استپس اولين جهت رابطه، مطرح شدن مباحث كلا

ــان كــرده   ــه را بي ــد؛ از قبيــل  از ســوي ديگــر در اهــداف علــم كــلام چنــد نكت ان
، )۸: ۱۴۱۹ايجـي،  (، ارشـاد و هـدايت ديگـران    )۱۲: ۱۴۲۵لاهيجـي،  (شناسي اجتهـادي    دين

هـاي دينـي و       ، و توضـيح و تبيـين گـزاره        )۱۲: ۱۴۲۵لاهيجـي،   (پاسداري از عقايد ديني     
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 كه منبع اصلي همة اينها قـرآن كـريم اسـت؛ زيـرا              )۱۴۳: ۱۳۷۵،  مطهري( اسلامي   عقايد
شناسي اجتهادي يا غير آن جز با دقت در آيات قـرآن و فهـم آن ميـسر نخواهـد                   دين
از اين دو جهت علم كلام نيازمند قرآن و دانـشهاي پيرامـوني آن از قبيـل علـوم            . شد

از طرف ديگر، قرآن كـريم      و باز   . قرآني است؛ زيرا اين دانشها در فهم قرآن مؤثرند        
و تفسير آن به نحوي نيازمند علم كلامند كما اينكه همة علوم اسـلامي بـه نـوعي بـه                    
علم كلام نياز دارند؛ چه اينكه هم در تفـسير و هـم در علـوم قرآنـي موضـوع بحـث                      
خود قرآن كريم است و بديهي است اثبات اين جهت كه قرآن كلام الهي و معجـزة                 

 است بر عهدة علم كلام است، پـس ايـن دانـشها در موضـوع      اجاويدان خاتم انبي  
  .)۱/۱۳۴: ۱۳۸۱طاهري، (خود به نوعي نيازمند علم كلامند 

» محكم و متـشابه   «نكتة ديگر اينكه از جمله بحثهاي مطرح در علوم قرآني عنوان            
است و كمتر كتابي است كه در موضوع علوم قرآني نگاشته شود و از محكـم و متـشابه                  

باشد، بر پژوهشگر علوم قرآن پوشيده نيست كه محور عموم مباحث كلامي از خالي 
» آيـات متـشابه   «آغاز پيدايش مناقشات كلامي تا كنون، دو اصل مهم توحيد و عدل در              

است، برخي چون اشاعره و گروههاي زاييده از دامـان آنـان چـون مـشبهه، ظـواهر ايـن                    
 با انكار حسن و قبح عقلي و مستمسك آيات را مستند اصول كلامي خويش قرار داده و

گوييهـاي    قرار دادن و مقدم داشتن ظواهر آيات متـشابه بـر مبـاني عقلـي، دچـار تنـاقض                  
اند، و گـاهي امـوري را بـه سـاحت اقـدس پروردگـار نـسبت                   آشكار و ناروايي شده   

پـذير نيـست و در مقابـل          اند كه پذيرش آن براي خردمندان به هيچ وجـه امكـان             داده
 نيز به بهانة اعتقاد به عدل مطلق، به ورطة تفـويض افتـاده و دخالـت هرگونـه ارادة         معتزله

لذا نوع متكلمان نگارش    . اند كه هر دو بيراهه است       الهي را در افعال بشري نفي كرده      
قاضي عبدالجبار معتزلـي دو كتـاب       . كتابهاي متشابه القرآن را در كارنامة خود دارند       

حقائق التأويل  «را نگاشت و سيد رضي      » القرآن عن المطاعن  تنزيه  «و  » متشابه القرآن «
اي از آيـات متـشابه را تفـسير           پاره» امالي«را و سيد مرتضي نيز در       » في متشابه التنزيل  

اقوال تفسيري و كلامي سـران   » تبيان«كرده و مرحوم شيخ طوسي نيز در تفسير ارزشمند          
اين جهت نيز رابطة تنگاتنگ بين . معتزله را نقل و به نقد و بررسي آن همت گماشت

اي از محققـان، يكـي از علـل     لـذا پـاره  . سـازد  علم كلام و علوم قرآني را هويـدا مـي     
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محمـد  . انـد   گيري فرق كلامي را وجود آيات متشابه در قرآن دانسته            و شكل  پيدايش
وجود آيات متشابه در قرآن، متفكـران اسـلامي را بـر آن داشـت               «: گويد  ابوزهره مي 

ي اين آيات تفسير و توجيه پيدا كنند كه اين خود منشأ اختلاف بين مسلمانان               كه برا 
  .)۱/۱۱: ۱۹۸۷ابوزهره، (» هاي كلامي شد گيري فرقه و ظهور و شكل

توان به عنـوان يكـي از نقـاط ارتبـاط دانـش كـلام و علـوم         جهت ديگري كه مي   
ثهـاي كلامـي    قرآني بر آن انگشت گذاشت اين است كه اساساً محور بـسياري از بح             

و چگونگي  » وحي«خود قرآن مجيد و يا مسائل مربوط به آن است، در علم كلام از               
ارتباط انسان با خدا، و ماهيت آن سخن رفته كه جزو عنـاوين مـورد بحـث در علـوم      

يا بحث اعجاز با تمـام پيچيـدگيها و ظرافتهـا و            . قرآن و جزء شئون قرآن كريم است      
ترين مباحث دانش كـلام اسـت، خـود از             و حساس  ترين  وجوه متعددش كه از عمده    

ناپـذيري    مبحـث تحريـف   . شئون قرآن مجيد و سرفصلي مهم در علوم قرآنـي اسـت           
قرآن و مصونيت آن از هر زياده و نقيصه محور مهم ديگـري در دانـش كـلام اسـت              
كه همواره مورد بحث بوده و از ديربـاز دانـشمندان مـسلمان را چـه در حـوزة كـلام                    

  . چه در برخورد با معاندان غير مسلمان به خود مشغول داشته استاسلامي و
بـاوري و      انديشمندان و عالمان مسلمان غالباً از سر ديـن         :التمهيد و مباحث كلام   

اند، چه اينكه تلاش بـراي        تكليف ديني در وادي كلام گام نهاده و به تحقيق پرداخته          
سداري از حريم كتاب الهي و دفـاع        رستگاري و سعادت انسان، ارشاد و هدايت آنان، پا        

هاي ديني، جزء رسـالت       ها و عقايد اسلامي و توضيح و تبيين صحيح گزاره           از انديشه 
اند و از آنجا كه انديشمند مـسلمان،          خطير عالمان ديني و جملگي از اهداف دانش كلام        

 كلام تواند پاي در وادي دانش داند نمي خود را نگهبان و پاسدار ايمان و معنويت مي   
هاي مذهب تشيع چون شيخ مفيـد          استوانه مرور تاريخ زندگاني بزرگان دين و     . نگذارد

  .سيد مرتضي و شيخ طوسي و علامه حلي از گذشته تا كنون گواه اين مدعاستو 
 از جملة اين عالمان بزرگ است       االله محمدهادي معرفت    استاد فقيد مرحوم آيی   

مان با رسالت خطير خود، به خوبي آشـنا  شناسي و درك درست از ز    كه از سر وظيفه   
بود، او به حق دريافته بود كـه پاسـداري از مرزهـاي انديـشة دينـي و دفـاع از حـريم                
كتاب الهي در عصر هجوم سهمگين دشمنان و معاندان و رازگشايي از اسـرار نهفتـة                

  

ي 
لام

 ك
اي

سيم
»

يد
مه
الت

«  .../ 
شها

وه
پژ

۸۳  

 شـده دربـارة      و تبيين معارف آفتابگون آن به زبان روز و پاسخ به شبهات مطرح             قرآن
طلبي و چـشم      قرآن و عقايد ديني از تكاليف قطعي اوست و لذا با كنار نهادن عافيت             

پوشيدن از مقامات ظاهري دنيا، تحقق رسالت فوق را وجهة همت خويش قـرار داده               
و با هدف تلاش براي دفاع از حريم قرآن كه از وظايف شاخص علم كلام است بـه                  

ي نهاد و به شايستگي از عهدة اين رسـالت          عيار پاي در اين واد      مثابة يك متكلم تمام   
هـاي مختلـف علـوم اسـلامي صـاحب نظـر بـود و بـا همـة                     او در عرصه  . خطير برآمد 

هايي چون فقه، حكومت و احياناً سياست قلم زد و همة آثـار               گستردگي علوم در عرصه   
مناسبت پيام مقام معظم رهبري به    (است  » يادگارهاي ماندني «او به تعبير مقام معظم رهبري       

اي   ولي آثار قرآني او كه نوعاً صبغة كلامـي دارد جايگـاه ويـژه             . )درگذشت استاد معرفت  
توان گفت  نظير و كاري كارستان كه به جرئت مي اي است بي او موسوعه» التمهيد«. دارد

. نظيـر اسـت     نظير و در آثار غالب انديشمندان مسلمان كم         در آثار قرآني علماي شيعه بي     
انگيز كلام خدا و قرآن عظيم به سر بـرده      عمر خودش را با مفاهيم خيال      آري، فردي كه  

  .نظير شك بايد عمري بابركت داشته باشد و حاصل آن عمر نيز آثار بي باشد، بي
كند كه آثـار كلامـي او از همـه بيـشتر              شناسي او ايجاب مي     شناسي و زمان    وظيفه

كه آثار وي هرچند در موضوعات      كند    باشد و يا به تعبير ديگر اين وظيفه ايجاب مي         
  .مختلف نگاشته شده، نوعاً رويكرد كلامي داشته باشد

از اين قاعده مستثنا نيست و گرچه محور آن قرآن و مباحـث پيرامـوني               » التمهيد«
قــرآن اســت، بــسياري از مباحــث آن مربــوط بــه علــم كــلام اســت، از قبيــل وحــي،  

توان گفت كه تمام كتـاب   يك معنا ميلذا به ... پيراستگي قرآن از تحريف، اعجاز و     
مگر بخش كمي از آن رويكرد كلامي دارد و بايد داشته باشـد؛             )  جلد ۶هر  (التمهيد  

زيرا در جلد نخست بحث وحي مطـرح شـده، در جلـد سـوم محكـم و متـشابه و در                      
جلدهاي چهارم و پنجم و ششم نيز اعجاز، اين بحثها هرچند در بـسياري از مـوارد از              

 مباحث علوم قرآني است و مـسائل كلامـي در آن نيـست، سـبب طـرح                  حيث محتوا 
همة اين مباحث آن هم به آن گستردگي كه جزء ويژگيهاي اين اثـر اسـت دو نكتـه                   

اولاً دفاع از حريم كتاب خدا، يعني قـرآن كـريم، منبـع اصـلي و اساسـي               : بوده است 
ن در فهـم كـلام       و نقـش آن بزرگـوارا      دين، و ثانياً برجسته كردن آثار اهل بيت       
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از خامة عالمي چـون     » التمهيد«حاصل سخن آنكه    .  كه هر دو نكته كلامي است      خدا
در . تراوش كرده و به طور طبيعي بايد سرشار از نكات كلامـي باشـد             » معرفت«استاد  

، جلد سوم كه به محكم و متشابه اختـصاص يافتـه از             »التمهيد«ميان بخشهاي مختلف    
ونه بحثهاست؛ زيرا اغلب قريب بـه اتفـاق آيـات متـشابه             همه بيشتر مناسب طرح اينگ    

قرآن مربوط به بحثهاي كلامي است و مستمسك اهل كلام در توجيه و تثبيت آراي               
 در  لذا مرحوم استاد فقيد   . خود يا ابطال و رد آراي ديدگاه مقابل قرار گرفته است          

گيهـاي روش   توانـد شـاخص ويژ      اين جلد به تفصيل به مباحث كلامي پرداخته و مي         
اش باشد، لـذا مـا ايـن جلـد را             كلامي استاد در ساير بخشهاي آن و ساير آثار كلامي         

» التمهيــد«هـايي از آن را بــراي نـشان دادن سـيماي كلامـي      معيـار قـرار داده و نمونـه   
انتخاب و در دو بخش، رويكرد كلامي اين موسوعة عظيم را بررسي خـواهيم كـرد؛      

يژگيهاي عمومي كتاب براي روشن كردن رويكـرد        در بخش نخست، چند نكته از و      
 در طرح مباحث كلامـي و بـه         كلامي آن و در بخش دوم، ويژگيهاي روش استاد        

  .مباحث كلامي ايشان بررسي خواهد شد» شناسي روش«عبارت ديگر 

  ويژگيهاي كلامي التمهيد. ۱

  گستردگي و غناي منابع كلامي. ۱ـ۱
كند ارجاعات و منـابع       ر كتاب را مشخص مي    از جمله شاخصهايي كه اعتبار علمي ه      

مورد استفاده در آن از سوي مؤلف است، هرچه اين ارجاعات بيشتر باشد و به منـابع                 
سره و به اصطلاح دست اول ارجاع شده باشد ارزش علمي كتاب نزد ارباب تحقيـق                

در . منـد اسـت    بـه روشـني از ايـن دو مزيـت بهـره           » التمهيد«كتاب  . افزون خواهد شد  
صوص رويكرد كلامي اين كتاب كه ما به عنوان شـاخص، جلـد سـوم را بررسـي                  خ

 منبع دست اول كه مـستقيماً در زمينـة   ۲۵كرديم، استاد فقط در همين جلد حداقل از         
كلام نگاشته شده بهره جسته و آرا و ديـدگاههاي مـذاهب مختلـف را از معتبرتـرين              

در اينجـا بـه   . اسـتناد قـرار داده اسـت    منبع غير مستقيم را مورد ۷۰كتابها نقل كرده و   
اي از مهمتـرين منـابع كلامـي مـورد استـشهاد              جهت رعايت اختصار صرفاً به نام پاره      
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كنيم و شرح و بسط ايـن منـابع و شـرح حـال زنـدگي مؤلفـان را بـه وقـت                          مي اشاره
  :اي از منابع كلامي بدين قرار است گذاريم، پاره ديگري مي

نوشتة رئـيس مكتـب    (ـ اللمع   ۳ـ مقالات الاسلاميين؛    ۲؛  ـ الابانی عن اصول الدين    ۱
تـأليف  (ـ كتـاب التوحيـد و الـصفات           ۴؛  )اشاعره ابوالحسن علي بن اسماعيل اشـعري      

تـأليف قاضـي   (ـ شرح الاصول الخمـسه   ۵؛ )۳۱۱محمد بن اسحاق بن خزيمه متوفاي   
؛ )تفتــازانيتــأليف مــسعود بــن عمــر (ـ شــرح العقائــد النــسفيه   ۶؛ )عبــدالجبار معتزلــي

؛ )نگاشـتة شـيخ عبـدالوهاب شـعراني       (اليواقيت و الجواهر في بيـان عقائـد الاكـابر             ـ۷
نوشتة علـي بـن سـليمان آل يوسـف          (اربح البضاعی في معتقد اهل السنی و الجماعه            ـ۸

؛ )الهـدي   نوشتة سيد مرتضي علي بن الحسين الموسـوي علـم         (ـ تنزيه الانبياء    ۹؛  )مكي
معـروف بـه كتـاب الامـالي از سـيد مرتـضي كـه در        (درر العقائـد  ـ غرر الفوائد و     ۱۰

ـ تجريـد الاعتقـاد       ۱۱؛  )مواضع بسياري به توجيه كلامي آيات متشابه پرداختـه اسـت          
ـ كـشف المـراد فـي شـرح تجريـد الاعتقـاد               ۱۲؛  )جه نصيرالدين طوسي  نگاشتة خوا (
 بـن مـسافر امـوي       نوشتة شـيخ عـدي    (قاد اهل السنّی و الجماعه      ـ اعت ۱۳؛  )علامه حلي (

ـ الاعتقـاد علـي       ۱۵؛  )الـدين جرجـاني     ميرشـريف (ـ شرح المواقـف     ۱۴؛  )۵۵۷ متوفاي
ـ تصحيح ۱۶؛ )اثر ابوبكر احمد بن حسين بيهقي ()اهل السنّی و الجماعه(مذهب السلف 

ـ شـرح بـاب       ۱۸؛  )شيخ مفيد (ـ اوائل المقالات    ۱۷؛  )شرح اعتقادات صدوق  (الاعتقاد  
نگاشـتة عثمـان بـن سـعيد        (ـ رسالی الردّ علي الجهميه      ۱۹؛  )دادفاضل مق (الحادي عشر   

  . ...و) ۲۸۰دارمي متوفاي 
همچنين از تفسير زمخشري كه رويكرد معتزلي دارد و تفسير كبير فخر رازي كه              

ــرده  ــد، و از تفاســير  رويكــردي اشــعري دارد، در توضــيح و تبيــين مطالــب بهــره ب ان
اند، كما اينكـه از دههـا تفـسير           وجه بيشتري داشته  متأخرين به تفسير المنار و الميزان ت      

براي اهل تحقيـق، ارزش كتـابي كـه بـه     . اند  روايي و غير روايي فريقين نيز نقل كرده       
  . مرجع سره و طراز اول تمسك كرده باشد روشن و مبرهن است۱۰۰قريب 

  نقل اقوال متكلمان بزرگ. ۲ـ۱
ل و ديـدگاههاي سـران مـذاهب     شاخص كلامي ديگرِ اين اثر ارزشمند، گزارش اقوا       
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نقل ديدگاهها نوعاً از كتابهايي صورت گرفتـه كـه توسـط خـود              .  مختلف است  كلامي
رؤساي مذاهب نگاشته شده يا توسط شاگردان و عالمان برجـستة آن گـرايش در منـابع                 

اين شاخص آنقدر در كتاب روشـن و فـراوان اسـت كـه شـمردن                . معتبر نقل شده است   
 ۶۳ـ در صـفحة     ۱: وار است، ولي به عنوان نمونه مورد زير را بنگريد         تعداد موارد نقل دش   

قال : و إليک من آراء الأشعريّ ما صريح لفظه«: گويد كتاب در گزارش عقايد اشعري مي
 قطعه از كلمات او     ۹ صفحه   ۲و آنگاه در طي     » ...قولنا الذي نقول به   : أبوالحسن الأشعريّ 

صـة عقايـد اشـعري اسـت و سـپس در حاشـيه              كنـد كـه خلا      را به طور مستقيم نقـل مـي       
قـد ذكرهـا بعـين      «: فرمايـد   يا مي » نقلنا هذه النصوص بألفاظها عن كتابه الإبانی      «: فرمايد  مي

  .)۶۵ ـ ۳/۶۳: ۱۴۱۲معرفت، (» ۳۲۵ ـ۳۲۰ص، ۱ألفاظها أيضاً في كتابه مقالات الإسلاميين، ج

  گستردگي ردود كلامي. ۳ـ۱
مـشهود  » التمهيد«ها به نحو بارزي در مباحث كلامي        اين ويژگي نيز همچون ساير ويژگي     

كنـد،    است، در ويژگي قبل گفتيم، استاد به فراواني آراي بزرگان اهل كلام را نقـل مـي                
مند، تنها به  زدني نيز بهره ولي آن مرحوم كه خود متكلمي تواناست و از حريت رأي مثال

ي از آيـات متـشابه يـا ديـدگاه     كند، بلكه گاه پس از نقل تأويل ناصـحيح       نقل بسنده نمي  
دهد و گاه ردّيـة   آيد و پاسخ مي پسندد شخصاً در مقام رد برمي   كلامي كه آن را نمي    

محور اساسي در اين    . گذارد  كند و سپس بر آن صحه مي        پسنديدة ديگري را نقل مي    
 هاي تابعـة  پاسخها نوعاً نقل و ابطال آراي غير معقول و ضد عقل و وجدان اشاعره و فرقه   

باشد و امّا آراي معتزله نيز در مواردي كه بـا             آنان از جمله مجسّمه و مشبّهه و حشويه مي        
 و عقل و ظاهر قرآن در تعارض باشد از نگاه دقيق مباني كلامي مكتب اهل بيت   

  :ها را بنگريد اكنون نمونه. او دور نمانده و به بوتة نقد گذاشته شده است
كنـد و   رة جواز رؤيت بصري پروردگار مطرح ميـ ايشان نظرية اشعريان را دربا    ۱

دهد و به طور  آيد و چون ردّية ديگران را پسنديده به آن ارجاع مي           در مقام نقد برمي   
ـ   فـي نفـي رؤيتـه تعـالي     و قد فصّل الكلام  ـ«: گويد آورد و مي خلاصه نظر آنان را مي

و هكـذا   . بحـث حقّـه   و أوفـي ال   » شرح الأصول الخمسی  «: القاضي عبدالجبّار في كتابه   
و آنگـاه   » بإيجاز و إيفـاء   » تجريد الاعتقاد «: الخواجه نصيرالدين الطوسي في مختصره    
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  .كند را در نفي رؤيت بيان مي) معتزله و شيعه( طور خلاصه ديدگاه اهل تنزيه به
 مـورد مـستندات     ۴۶براي پروردگار، در ابتدا     » جهت و مكان  «ـ در مورد امكان     ۲

قرآني و روايي كه ابوالحسن اشعري امام اين فرقه و يا ابوسعيد دارمي             اشعريان را اعم از     
و تشبّثوا  «: فرمايد  اند همه را بيان كرده، مي       و ديگران مطرح كرده و به آنها تمسك كرده        

بآيات و روايات حسبوها دالّی علي ما فهموا منها وفـق ظواهرهـا و نحـن نـذكرها، ثـمّ              
و در ذيل اين عبارت هر      » المعقول تباعاً حسب الأرقام   نتبعها بما صحّ لدينا من تأويلها       

كند و توضيحاتي را دربارة نظرية اهل تنزيه دربارة عـدم امكـان                مورد را ذكر مي    ۴۶
و إليـک  «: فرمايـد  آورد و آنگاه مـي   صفحه با بياني استوار مي    ۱۱طي  » جهت و مكان  «

و همـة مـستندات     » تقـدّمی الإجابی الوافيی علي كلّ واحدی من الآيات حسب الأرقام الم         
  .)۱۳۷ـ۱۱۱: همان(كند  آنان را به طور كامل پاسخ گفته، ديدگاه آنان را ردّ مي

يـا همـان   » استطاعت«تواند مصداق اين ويژگي باشد، مسئلة  ـ مورد ديگر كه مي  ۳
انـد كـه بنـدگان در اعمـال و افعـال خـود        اشعريان بر اين عقيده. است» جبر و اختيار «

ـ و اراده  چه خوب و چه بـد  ، تمام اعمال آنان به ارادة پروردگار است  ـاختيار ندارند
و اختيار بندگان در انجام آن اعمال مدخليتي ندارد، در اين مورد هـم اسـتاد پـس از                   
طرح بحث، ابتدا دلايل اشاعره اعم از آيات و روايات را به طور كامـل نقـل كـرده،                   

و سائر أهل الجبر فيما زعموه دليلاً علي نفي         و إليک من تشبّثات الأشاعری      «: فرمايد  مي
 مـورد ادلّـة آنـان را ابتـدا      ۳۶و در پي اين جملـه       » الاستطاعی و سلب القدری عن العباد     

كند و قبل از پرداختن به جواب آنها ابتدا موضع صحيح عدليه و اماميه را در               ذكر مي 
و دلايـل و    خصوص مسئلة جبر و اختيار در چند فصل بـا تمـسك بـه آيـات محكـم                   

فرمايد و آنگاه در ساية توضيحات تفـصيلي           صفحه تبيين مي   ۲۴برهانهاي روشن طي    
تك دلايل اشاعره اعم از آيات متشابه، روايات مورد استناد و دلايـل بـه             خود به تك  

  :گويد دهد و مي ظاهر وجداني آنان، پاسخ مي
مـن  ) ی و أذنـابهم الأشـاعر (و بعد فقد حان وقت التعرّض لما تـشبّث بـه أهـل الجبـر               

آيات و روايات حسبوها دالّی علي نفي استطاعی العبد و سـلب قدرتـه و إرادتـه فـي                   
الفعل و الترک، و ما هي إلا شبهات تنقـشع علـي ضـوء مـا قـدّمناه مـن بيـان و إليـک                   

  .الإجابی تفصيلاً علي ما لفقوها، تباعاً حسب الأرقام المتقدّمی
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: همان: ك.ر(سازد   صفحه روشن مي۱۴ه را طي  ذيل اين عبارت پاسخ دلايل اشاعردر

  .خورد اين ويژگي در سرتاسر كتاب، متناسب هر بحث به چشم مي .)۱۹۹ ـ۱۸۵ و ۱۶۱ـ۱۵۵

  گستردگي مباحث كلامي. ۴ـ۱
. اي مطـرح شـده اسـت      به شكل گسترده  » جلد سوم «مباحث كلامي در التمهيد و به ويژه        

رسد اين مباحث در ذيـل        ول به نظر نمي   اي است كه در نگاه ا       اين گستردگي به گونه   
مرحـوم  . از عناوين مورد بحث در علوم قرآني مطرح شده باشد         » محكم و متشابه  «عنوان  

) قريب هزار مـورد   (استاد معرفت در ذيل اين عنوان تقريباً همة آيات متشابه قرآن را             
و  اند و براي همة اين آيات در پرتـو كلمـات اهـل بيـت                به تفصيل بررسي كرده   

برهانهاي روشن عقلي، مبادي لغوي و عرفي و نهايتاً آيات محكم با توجـه بـه لـوازم                  
عقلي مترتب بر ظواهر آيات، تأويلات معقول و متناسبي را عرضه كرده و آيات متـشابه                

و از آنجا كه آيات متشابه، نوعـاً در بحثهـاي           . را بر محكمات آن استوار ساخته است      
 براي استوارسازي مباني فكري آنان قرار گرفته و         مختلف كلامي مستمسك كلاميان   

 در همة بحثهاي كلامي سنتي بين اشاعره        از طرف ديگر تعداد اين آيات، زياد و تقريباً        
و معتزله و اماميه وجود دارد، استاد اصرار داشته كه از توضيح و تفسير صحيح آيات                

لامي در درون التمهيـد     متشابه نگذرد، اين همه باعث گرديده حجم وسيعي از مباحث ك          
استاد با توجه به مباحث كلامـي و انتخـاب          . و به طور خاص در جلد سوم جاي گيرد        

بندي كـرده و   عناوين كلامي مورد اختلاف، آيات متشابه مربوط به هر بحث را دسته           
به شكل متناسبي در ذيل هر عنوان، ضمن طرح ديدگاههاي مختلف كلاميان، مستندات             

ايـشان پـس از     . كند  د و بررسي كرده و تأويلات معقولي را ارائه مي         قرآني آنان را نق   
تعريف محكم و متشابه و بحثهايي پيرامون آن و معناي تأويل و بررسي ديـدگاههاي               
مختلف در اين زمينه و بيان اينكه راسخان در علم چه كساني هستند، قبل از ورود به                 

پـردازد و اجمـالاً    هـاي كلامـي مـي    بررسي آيات متشابه، ابتدا به معرفي اجمالي فرقـه       
كند، چه اينكه استاد فقيد بـر ايـن عقيـده بودنـد، تـشابه در       عقيدة آنان را گزارش مي  

بسياري از آيات قرآن تشابه عارضـي اسـت نـه اصـيل، كـه در پـي بـه وجـود آمـدن                 
مذاهب كلامي و تلاعب آنان با آيات به غـرض تـرويج افكارشـان بـه وجـود آمـده                    
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آيات در ذات خود هيچ ابهـامي نداشـته و اذهـان پـاك و فطرتهـاي                  وگرنه آن    است
كنند، بلكه معناي صحيح آيه را با توجه به           سليم در مواجهه با آن ابهامي مشاهده نمي       

تواننـد بـه دسـت آورنـد، ايـشان بـه              انديشي مي   مبادي عرفي و لغوي و در پرتو ژرف       
  :فرمايد يهنگام بررسي عوامل تشابه در آيات قرآن در يك فراز م

و هناک عامل آخر كان ذا أثر بيّن في إيجاد التشابه في غالبيّی الآيات الكريمی، إذ لم                 
تكن متشابهی من ذي قبل، و إنّما حدث التشابه فيها علي أثر ظهـور مـذاهب جـدليّی                  

  .)۲۳: همان(» ...بعد انقضاء القرن الأوّل

 ارتبـاط ايـن     همچنين در آغـاز بحـث از مـذاهب كلامـي و بـراي روشـن كـردن                 
  :فرمايد مذاهب با آيات متشابه مي
ـ أن نتعرّف إلي شـيء مـن مـذاهب سـلفيّی      قبل عرض المتشابهات ـ رأينا من الأفضل   

  .)۵۰: همان( كانت السبب الأوّل في نشوء التشابه في وجه كثير من آيات القرآن الحكيم

ت عمـدة تـشابه     و پس از معرفي اجمالي اين مذاهب و آراي آنان كه به نظر وي عل ـ              
اي كه ارباب مذاهب كلامي در  بسياري از آياتند، آيات متشابه را به حسب نوع شبهه       

كند، لذا در ايـن كتـاب مباحـث كلامـي بـه طـور                 بندي مي   اند، دسته   آن گرفتار آمده  
  :وار آن مباحث از اين قرار است گسترده مطرح شده است كه گزارش فهرست

ـ صـفات ذات،  ۱:  چند عنوان متبلور شده استـ مباحث مربوط به توحيد كه در      ۱
ــ مـسئلة    ۴ـ صفات جـلال،     ۳ـ صفات فعل كه اين دو قسم را صفات جمال نيز گويند،             ۲

ـ استواء خداونـد بـر عـرش،        ۷ـ عرش و كرسي،      ۶ـ جهت و مكان،      ۵رؤيت خداوند،   
ـ فوقيت خداوند و در ذيل آن سـبب بـرآوردن دسـتها بـه آسـمان بـه هنگـام دعـا،                        ۸
ـ بحـث     ۱۰،  ...)چهـره، دسـت، پـا، سـاق و        (بحـث تنزيـه خـدا از اعـضا و جـوارح                ـ۹

ـ مسئلة امر بين الامـرين،      ۱۲ـ توحيد در افعال،     ۱۱،  )اختيار و جبر  (استطاعت و قدرت    
بر » ختم و طبع  «ـ مسئلة استدراج و آيات مربوط به        ۱۴ـ هدايت و ضلالت بندگان،      ۱۳

ـ احباط  ۱۸ـ امتحان همگاني بندگان،     ۱۷ اوت،ـ سعادت و شق   ۱۶ـ قضا و قدر،     ۱۵دلها،  
 آنان كه دستي در مباحث      ١.همة پيامبران الهي  ) عصمت(ـ تنزيه   ۱۹و تكفير و موازنه،     

                                                        
تر توسط استاد مورد بررسي قرار گرفتـه و جداگانـه    مباحث مربوط به تنزيه انبيا بعدها به طور گسترده  . ١

  .با همين عنوان به چاپ رسيده است
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ـ و تـصور   كه سرفصلهاي كلي مباحث است  دارند، با نگاهي به فهرست فوق  ـكلامي
يابنـد كـه چـه حجـم وسـيعي از مباحـث        كردن ريزفصلهاي هر يك به راحتي درمـي    

كلامي در پرتو آيات متشابه قرآن طرح شده است به ويژه كه ايـن همـه را اسـتاد بـه                     
يك آيات مورد تمسك اصحاب مذاهب را         طور دقيق مورد بررسي قرار داده و يك       

مطرح، نظر آنان را شرح، و سپس دلايل تأويل باطل آنان را گوشزد كرده، در پرتـو                 
  .يات را تبيين كرده استآيات محكم و برهان روشن عقل، تأويل صحيح آ

  »التمهيد«شناسي مباحث كلامي  روش. ۲
پژوهي بزرگ و مفسري تواناست، مباحـث كلامـي را             از آنجا كه قرآن    استاد فقيد 

بحثهـاي كلامـي اسـتاد بـه طـور      . اي خاص مطرح كـرده اسـت   در اين كتاب به شيوه 
پـس از سـالها كـه       رو شايد بتوان ادعا كرد وي         آشكاري رويكرد قرآني دارد، از اين     

بهره شده و بيـشتر بـر مبـاني و اسـتدلالهاي          بحثهاي كلامي از رنگ و بوي قرآني كم       
عقلي استوار گرديده بود، مجدداً اين بحثها را با رويكـردي قرآنـي و در پرتـو انـوار                   

كـسي كـه مباحـث      . درخشان آيات الهي طرح كرده و جوابهاي روشـني داده اسـت           
هاي كلامي استاد در ديگر آثـارش را مـشاهده كنـد، ايـن              كلامي التمهيد يا ساير بحث    

استاد هرچنـد از مبـادي عقلـي و لغـوي و            . ويژگي را به روشني ملاحظه خواهد كرد      
گيرد، ولي از آنجا كه توجيه آيات متشابه مد نظـر وي              ادبي در مباحث خود بهره مي     

لة ابطـال آراي   بوده است بيشترين تكيه را بر قرآن داشته، خود آيـات قرآنـي را وسـي               
كلامي ناصواب مذاهب مختلف اعم از اشعري و معتزلي و فرق وابسته بـه آنهـا قـرار        
داده و در پرتو آيات محكم قرآن، توجيهات قابل قبول و دلنـشيني را مطـرح سـاخته           

اينك بـه اختـصار بـه اهـم ويژگيهـاي روش ايـشان در طـرح مباحـث كلامـي               . است
  :شويم هايي را يادآور مي  نمونهپرداخته، براي هر ويژگي نمونه يا

  روش كلي طرح مباحث. ۱ـ۲
استاد معرفت از شيوة تقريباً واحدي در طرح همة بحثهاي كلامي پيروي كرده اسـت    
بدين صورت كه در هر بحث ابتدا اصل مسئله و به اصطلاح محـل نـزاع را مـشخص                   
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كنـد،    يز مطرح مـي    و نخست موضوع را از نگاه مخالفان، طرح و دلايل آنان را ن             كند  مي
ولي قبل از پاسخ به دلايل آنها مسئله را آن طور كه قبول دارد و بـه نظـرش صـحيح                     

كند تا خواننـده را نـسبت بـه           رسد تبيين و دلايل خود را بر صحت مدعا تقرير مي            مي
 و آنگاه به نقد ديدگاه مخالف پرداخته، دلايل او را يكي پـس  اصل موضوع قانع كند  

با توجه به مستنداتي كه آنها را پذيرفتـه، در پرتـو آيـات محكـم                از ديگري مطرح و     
آنهـا  قرآن به طور جزئي به نقد و بررسي دلايل و مستندات مخالفان اقدام، و توجيهـات                 

اي كـه بـا اصـل         را نسبت به آيات متشابه رد كرده، تأويل صحيح هر آيه را بـه گونـه               
سرفصلهاي عمدة كتاب از قبيل بحـث       اين شيوه هم در     . كند  مدعا سازگار باشد ارائه مي    

رعايت شده است و هم در سرفصلهاي جزئـي كـه بـه عنـوان               » استطاعت«يا  » تجسم«
نـسبت بـه    » جهـت و مكـان    «يـا   » رؤيت«هاي فرعي آن بحثهاست از قبيل بحث          شاخه

به عنوان نمونه وقتـي مـسئلة جـواز       . نسبت به استطاعت  » هدايت و توفيق  «تجسيم يا بحث    
كند، ابتدا ديدگاه ابوالحـسن اشـعري و دلايـل او را تقريـر      ت را مطرح مي   رؤيت در قيام  

كند و ده مورد آياتي را كه او به عنوان دلايل جواز رؤيـت بـدان تمـسك كـرده                      مي
ـ في جواز  شيخ أهل السنّی و الجماعی هذه عقيدی الأشعريّ  ـ«: فرمايد كند و مي ذكر مي

كند، ولـي   داران او از قبيل دارمي را نيز بيان مي    و دلايل طرف  » رؤيی االله تعالي بالأبصار   
بـه عنـوان ديـدگاه قابـل        » عدليون«قبل از پاسخ به اين دلايل، مسألة رؤيت را از نگاه            

أمّا أهل العدل و التنزيـه  «: فرمايد كند و مي قبول مطرح كرده و دلايل آنان را ذكر مي       
و در پايان به نقد آيات مورد  » ...فكانت نظرتهم في توحيد االله في غايی السموّ و الرفعی         

استشهاد اشعري پرداخته و ضمن ردّ تأويلات او، تأويل صحيح هر آيه را مطابق نظـر                
ّ لهـا تـأويلات       أمّا الآيات التي استشهد بها الأشعريّ فـإن       «: فرمايد  كند، مي   عدليه تقرير مي  

» ... الآيـی الأولـي    ـ أمّـا    ۱: صحيحی و معقولی لم يعرفها أصحاب الحشو، و إليک بإيجـاز          
ايـن  . دهـد   و همة آيات مورد استشهاد او را بررسي كرده و جـواب مـي           )۹۶ـ ۸۹: همان(

  .شيوه چنان كه گفته شد تقريباً در همة بحثها كم و بيش رعايت شده است

  توجه به مبادي لغوي و عرفي. ۲ـ۲
يـد آمـدن    گفتيم كه بسياري از آيات قرآن در ذات خود ابهامي نداشتند و بعـد از پد               
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اي از   جدلي و مسائل كلامي و رواج ديدگاههاي ناپخته و غيـر معقـول، هالـه           مباحث
غبار ابهام بر چهرة آنها نمـودار گـشت و ايـن آيـات قبـل از آنكـه توسـط متكلمـان                       
دستاويز توجيه آرايشان قرار گيرد جزء محكمات بود و معناي تابناك آن بر همگان              

 ردّ تأويلات باطل متكلمان اشعري كه با تأويلات         روشن، استاد فقيد در مقام بحث و      
اي از مـوارد بـه مبـادي          انـد، در پـاره      نارواي خود محكمات را به وادي تشابه كشانده       

  :لغوي و عرفي تمسك جسته است، نمونه را بنگريد
 ابوالحـسن اشـعري     )۲۳/قيامت  ( ة إلي ربّها ناظر   ةوجوه يومئذ ناضر   ـ در ذيل آية     ۱

به رؤيت بصري و ديدن با چشم، آن را مستمسك خويش براي جـواز              » نظر«با تفسير   
بر حسب  اين آيه  ـ: گويد استاد معرفت در ردّ او مي. رؤيت پروردگار قرار داده است

رساند، و عـرب      ـ چشم داشتن از مقام بلند پروردگار را مي          استعمالات متعارف عرب  
كنـد، ولـي      ي يادشـده را افـاده مـي       داند كه اين گونه تعبير، معنا       به طبع سليم خود مي    

در عربـي  » نظر«ابوالحسن اشعري معناي آيه را دگرگون ساخته به اين گمان كه مادة        
شـود بـه معنـاي رؤيـت بـا چـشم اسـت نـه انتظـار داشـتن و                       متعدي مي » إلي«وقتي با   
داشت، در حالي كه سخن اشـعري اصـلاً بـا اسـتعمالات عرفـي و لغـوي عـرب                چشم

، فراوان به كار »داشت توقع و چشم«در عربي به معناي   » نظر إلي «را  سازگار نيست؛ زي  
  :گويد شاعر عرب مي. رفته است
  إنّي إليك لما وعدت لناظـر                 نظر الفقير إلي الغنيّ الموسر  

انتظـار كمـك ثروتمنـد        معناي اين شعر اين است كه همچـون فقيـري كـه چـشم             
به كار رفته و    » إلي«با  » نظر«ستم در اين شعر مادة      انتظار تحقق وعدة تو ه      است، چشم 

  .داشت ندارد معنايي جز چشم
: گويـد   زمخشري مفسر، متكلم و اديـب برجـستة عـرب در ذيـل همـين آيـه مـي                  

سمعت سرويی مستجديی بمكّی وقت الظهر حـين يغلـق النـاس أبـوابهم و يـأوون إلـي               «
در ايـن جملـة   . )۴/۶۶۲: تـا  زمخشري، بـي (» عيينتي نويظری إلي االله و إليكم  : مقائلهم، تقول 

داشـت و توقـع       متعدي شده و قطعاً به معناي چـشم       » إلي«دخترك متكدي نيز، نظر با      
چشمان كوچك من به شما مردم و خـدا دوختـه شـده اسـت،               : گويد  است، چون مي  

، بلكه اگر چـشم او بـه      !بينم  معناي اين سخن اين نيست كه من خدا و شما را دارم مي            
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فهمد كه يعني توقع و انتظـار         م دوخته شده، هر عربي به طبع سليم خود مي          مرد دست
اين آيه، همانند گفتار ايـن دختـرك عـرب          : گويد  لذا استاد معرفت مي   . كمك دارد 

رساند و عرب به طبع سليم خـود          چيزي جز چشم داشتن به رحمت پروردگار را نمي        
  .)۲۷۹: ۱۳۷۸؛ همو، ۳/۹۷: ۱۴۱۲معرفت، : ك.ر(داند  اين را مي

/ مريم( ّا أرسلنا الشياطين علي الكافرين تؤزّهم أزّاً        ألم تر أن   ـ در ذيل آية مباركة      ۲

آيا نديدي كه ما شيطانها را بر سر كافران فرستاديم تا سخت آنان را آزار دهنـد                  [)۸۳
اشـعريان بـا    )]. يعني با خيالات باطل دنيوي از سـعادت اخـروي محرومـشان سـازند             (

هـدايت و ضـلالت بـه دسـت خداسـت؛ بـراي       : اند بگويند  آيه خواستهتمسك به اين 
گروهي پيامبران را فرستاده تا آنهـا را هـدايت كننـد و بـه سـعادت برسـانند، و بـراي                   
كافران هم شياطين را فرستاده است تا آنان را گمراه سازند، پس ضلالت و گمراهـي   

  .راه سازدكافران دست خودشان نيست، بلكه خدا خواسته آنان را گم
  :گويد استاد معرفت در پاسخ به اين برداشت ناروا مي

گمان مقصود آيه اين نيست كه فرستادن شياطين براي گمراهي همانند فرستادن              بي
پيامبران براي هدايت و راهنمايي است؛ زيرا لازمة اين سخن اين است كه شـياطين               

الله عن ذلک و حاشاه مـن ربّ        تعالي ا ! نيز همانند پيامبران، فرستادگان خداوند باشند     
  .رؤوف رحيم، چنين پنداري با مقام ربوبيت و رأفت پروردگار سازگار نيست

: گويد  شأن نيستند، مي    و آنگاه براي تثبيت مدعاي خود كه پيامبران و شياطين هم          
فرستادن براي بشارت و بيم  (هرگاه در معناي معهود خود يعني پيامبري        » إرسال«مادة  
لقـد أرسـلنا    شود مانند آية مباركة      متعدي مي » إلي«رود يا به وسيلة        مي به كار ) دادن

/ بقـره ( كما أرسلنا فـيكم رسـولاً      مانند آية   » في« يا به وسيلة     )۲۵/ هود( نوحاً إلي قومه  

، امّا اگر ايـن     )۷۹/ نساء(  للناس رسولاً  كو أرسلنا  همانند آية   » لام« و يا به واسطة      )۱۵۱
را از دسـت    » فرسـتادن «متعدي شود معناي حقيقي خود، يعني       » علي«ا  ب) إرسال(ماده  
دهد و به معناي مطلق حركت دادن و به تحرك واداشتن ابزارهاي ايجاد اشيا اعم                 مي

در قـرآن كـريم هـم در اغلـب مـوارد دربـارة              . رود  از طبيعي و غير طبيعي به كار مي       
و في عاد إذ أرسلنا علـيهم        : بيلكن به كار برده شده است از ق         شرور و عذابهاي بنيان   

 يا  )۱۶/ فصّلت( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيّام نحسات        يا   )۴۱/ ذاريات( الريح العقيم 
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     فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء )۱۶۲/ اعراف(  يا   فأرسلنا عليهم سيل العـرم ) ۱۶/ سـبأ( 
و أرسـلنا    آيـة مـورد بحـث       . ديگـر  و آيـات     )۲/ فيل( و أرسل عليهم طيراً أبابيل     يا  

 نيز از همين قبيل است و مراد از آن اين اسـت كـه فرسـتادن    الشياطين علي الكافرين 
شياطين در اين دنيا عقوبت سريعي بـراي كـافران اسـت و ايـن يعنـي همـان خـواري                     

ما بين شيطانها و كافران : گيرد وي در پايان چنين نتيجه مي. محروميت از الطاف الهي
نعي پديد نياورديم، تا آنان را گمراه و به سوي دوزخ بكـشانند و ايـن يعنـي كيفـر                    ما

توزي و پافـشاري آنـان در مبـارزه بـا حـق و تـلاش بـراي                    دادن آنان، متناسب با كينه    
استاد در اين آيـه بـا تمـسك بـه ادبيـات و مبـادي                . خاموش كردن نور خدا در زمين     

 كه ارسال شياطين يعني پاداش و كيفر دادن         لغوي، تأويلي روشن از آيه را ارائه كرد       
كافران به خاطر اعمال ناشايستي كه پيامد اختيار سوء آنان است نـه اينكـه ارسـال بـه                   

  .)۲۹۱ـ۲۹۰: ۱۴۱۲معرفت، : ك.ر(معناي فرستادن، همچون فرستادن پيامبران باشد 
م به عنوان يك فن ادبـي در كـلا        » ايجاز حذف و اضمار   «ـ در جاي ديگر از فن       ۳

برد و در توجيه آيات مربوط به فوقيت داشتن خداونـد، آن را بـه كـار              عرب بهره مي  
/ بقـره ( يأتيهم االله   و نيز آية     )۲۲/ فجر( كو جاء ربّ   وي در ذيل آية مباركة      . گيرد  مي

 كه مستمسك اشعريان براي اثبات فوقيـت بـراي خـدا و اسـتقرار او در آسـمان                   )۲۱۰
است كـه در    » ايجاز حذف «اين آيات از موارد     : فرمايد  ن مي قرار گرفته، در پاسخ آنا    

آيات مشابه ديگر، محذوف مشخص شـده اسـت، در آيـة ديگـر خداونـد آنجـا كـه         
 ـ    أو يأت  : فرمايـد    يا مي  )۷۸/ غافر( فإذا جاء أمر االله قضي بالحقّ      : فرمايد  مي  كي أمر ربّ

ا مقـصود در آيـه       خودش محذوف در ايـن آيـات را مـشخص كـرده و لـذ               )۳۳/ نحل(
پروردگار است و لذا تصور اشـعريان كـه ايـن           » امر و فرمان  «شود كه مراد      روشن مي 

  .)۱۳۰: همان: ك.ر(اند، نادرست است  آيات را دليل برآمدن خود پروردگار گرفته
  .استفاده از مبادي لغوي و عرفي، بارها در بحثها مورد توجه استاد قرار گرفته است

  تنظير آياتبهره بردن از . ۳ـ۲
 استناد به آيات مشابه براي روشن كـردن         از جمله ويژگيهاي مباحث كلامي استاد     

مفهوم آية مورد بحث و زدودن تشابه و ابهام از آن است، به عبارت ديگر بهره بردن                 
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 شيوة تفسير قرآن به قرآن از نكات بـارز مباحـث اسـتاد اسـت، حتـي در مـواردي                     از
 قرار گرفته باشـد كـه ظهـور در مباحـث كلامـي هـم                اي مورد تنظير    ممكن است آيه  

ندارد، ولي براي روشن كردن معنـاي آيـة متـشابه و تأويـل صـحيح آن قابـل اسـتناد                     
  :ها را بنگريد نمونه. است
 پندار اشعريان را مبني بـر اينكـه         )۱۵۸/ نساء( بل رفعه االله إليه    ـ ذيل آية مباركة     ۱

مردود شـناخته   » برد  انسانها را به سوي خود مي     خداوند در آسمان و در بالا نشسته و         «
تأويل صحيح آيه و مقصود از بـالا بـردن          . اين برداشت از آيه نارواست    : فرمايد  و مي 

او به سوي خويشتن، عروج دادن و رفعت معنوي و رهايي بخـشيدن از ايـن زنـدگي                  
بيـت  پست و پر كشيدن به سوي زندگي عالي، والا و كريمانه است و آنگـاه بـراي تث                 

همانگونـه كـه ايـن مطلـب در         : فرمايد  كند و مي    اين تأويل به آيات ديگري تنظير مي      
آل ( ثمّ إليّ مـرجعكم  ، )۵۵/ آل عمـران (  من الذين كفرواك إليّ و مطهّركو رافع  آيات  

 آمـده اسـت     )۳۷/ غـافر ( أحياء عند ربّهم   ،  )۵۷/ مريم( و رفعناه مكاناً عليّاً    ،  )۵۵/ عمران
بالايي، والايي، عـروج و قـرب معنـوي    » الرفع إليه«يا  » عنداالله«صود از تعبيرات    كه مق 

  .)۱۲۹ ـ۱۲۸: همان(است نه قرب مكاني و بالا رفتن حسّي 
 اشـعريان بـر ايـن باورنـد         )۲۶/ يونس( ةللذين أحسنوا الحسني و زياد     : ـ قال تعالي  ۲

: گوينـد   ر اسـت؛ آنـان مـي      در آيه به معناي نگاه كردن به چهرة پروردگـا         » زيادی«كه  
اسـتاد  . خداوند بهشتيان را نعمتي برتر از نگاه كـردن بـه خـدا عنايـت نفرمـوده اسـت            

كلمـة  «: گويـد  دليل دانسته و در بطلان اين تأويل مـي          معرفت اين برداشت نابجا را بي     
و آنگـاه بـراي     » در اين آيه به معناي افزون كـردن پـاداش نيكوكـاران اسـت             » زيادی«

ل خـود و ردّ تأويـل اشـعريان ايـن آيـه را بـه دو آيـة ديگـر تنظيـر كـرده                         تأييد تأوي ـ 
 ة فله عشر أمثالها و من جـاء بالـسيّئ         ةمن جاء بالحسن   فهي نظيری قوله تعالي     : فرمايد  مي

 ليوفّيهم أجـورهم و يزيـدهم مـن فـضله           و قوله تعالي     )۱۶۰/ انعام(  مثلها ڤفلايجزي إ 
طور واضح افـزون شـدن پـاداش و جـزاي نيكوكـاران              كه در هر دو آيه به        )۳۰/ فاطر(

اراده شده است و اين آيـات مؤيـد تأويـل مـا در آيـة مـورد گفتگوسـت چـه اينكـه                        
  .)۲۵۹ و ۲۵۸، ۱۰۴، ۱۰۱، ۹۲، ۹۱: همان(» القرآن يفسّر بعضه بعضاً«

  .اين ويژگي نيز بسي فراوان است
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   تكيه بر استدلالهاي وجداني و امور ضروري.۴ـ۲
از ويژگيهاي مباحـث كلامـي اسـتاد، توجـه كـردن بـه امـور ضـروري و                   يكي ديگر   

گاهي مطلب چنان واضح است كه كافي است انـسان بـراي دريافـت              . وجداني است 
صحت و سقم آن يك لحظه به وجدان خودش مراجعـه كنـد، اسـتاد در مـواردي از                   

  .ايم نمونه را از بحث استطاعت انتخاب كرده. اين شيوه بهره برده است
دهنـد و     دانيد كه اشاعره بر اين باورند كه بندگان در انتخاب آنچه انجـام مـي                مي

اسـتاد ابتـدا    . كنند اختياري ندارند، بلكه مقهور ارادة پروردگارند        ترك آنچه رها مي   
در پاسخ به اين نكته سخنان اهل عدل و تنزيه را كه در پرتـو آيـات محكـم قـرآن و                      

  :فرمايند  از جمله ميكنند و بداهت عقل بيان شده مطرح مي
كه لـرزش آن بيـرون از ارادة    هر انساني بالوجدان فرق بين حركت دست لرزان را  ـ

ـ درك  كه در اختيار آدمي است ـ و حركت دادن دست براي غذا خوردن  ـ انسان است
كند، كما اينكه فرق بين تنفس و سـخن گفـتن، يـا تفـاوت بـين روييـدن مـو و                        مي

داند گونة اول بيرون از اختيار و گونة دوم اختيـاري             بد و مي  يا  تراشيدن آن را درمي   
دهـد   چه اينكه فعل اختياري آن است كه اگر آدمي بخواهد آن را انجام مـي              . است

اي است كه در سرشت خـود بـه روشـني و        كند و اين نكته     و اگر نخواهد ترك مي    
  .يابد بدون هيچ ابهامي درمي

  :فرمايد سپس مي
عال اختيـاري از فـاعلي مختـار صـادر شـده و بـر طبـق اراده و                   كوتاه سخن اينكه اف   

آيد، و حسن و قبح يا ستايش و نكـوهش يـا ثـواب و عقـاب آن                 اختيار او پديد مي   
 وزر  ةو لاتزر وازر   عمل هم بر عهدة او و كس ديگري مسئول آن نيست چه اينكه              

  .دانو هذا ما تشهد به ضروری العقل و بداهی الوج. )۱۶۴/ انعام( أخري

  :گويد طلبد و مي در پايان اين بحث وجدان خود اشعريان را به قضاوت مي
آيا در وجدان خود تفاوتي بين بخشش كـريم و درخـشش            : پرسيم  ما از اشاعره مي   

يابيد؟ آيا بين بخل بخيل و سياهي ذغال تفاوتي قائليد يا نه؟ اگر پاسـخ                 مرواريد مي 
ه اگـر انـسان بخـشنده اقـدام بـه           مثبت است پرسش وجداني ديگر ما ايـن اسـت ك ـ          

ورزد به طور طبيعي بخشش مورد سـتايش و بخـل       كند و بخيل بخل مي      بخشش مي 
گيــرد، حــال ســتايش بخــشش و نكــوهش بخــل متوجــه  مــورد نكــوهش قــرار مــي
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؟، اگر متوجه خداست كه بايد فرقي بين فرد كريم و انـسان پـست و بخيـل                  كيست
 هيچ كدام در اختيار آنها نبوده است، پس         نباشد، چون نه كرم كريم و نه بخل لئيم        

بايد بين كرم كريم و درخشندگي مرواريد هم فرقي نباشد چـون هـر دو خـارج از                  
  .اختيار است در حالي كه وجدان خود شما چنين تفاوتي را قائل است

و سپس چندين آيه از محكمات قرآن را گواه اين سخن وجـداني گرفتـه و نقـل                  
  .)۱۶۳ـ۱۶۱: همان: ك.ر(كنند  مي

  به كارگيري عقل و انديشه در فهم آيات متشابه. ۵ ـ۲
بـه عنـوان رسـول    ) پيـامبران (عقل، موهبت الهي است كه در كنـار رسـولان ظـاهري      

تكيه بر عقل در فهم حقايق نه تنهـا در  . )۱۶ـ۱/۱۳: ۱۳۶۳كليني، (باطني معرفي شده است  
ت كه از نظر شرع هـم از        روش حكماي الهي و متكلمان همواره مورد توجه بوده اس         

  و ائمـة اطهـار     اي برخوردار است و در سيرة عملـي پيـامبر اكـرم             اعتبار ويژه 
 نقـل   ابوالفتوح رازي از پيـامبر اكـرم      . اش به طور كامل آشكار است       اهميت ويژه 

» إذا أتاكم عنّي حديث فاعرضوه علي كتاب االله و حجّی عقـولكم           «: كند كه فرمود    مي
ــد   )۳/۳۹۲: ۱۳۷۱رازي، ( ــه عقاي ــوط ب ــژه در مــسائل مرب ــه وي ــار عقــل را ب ، ارزش و اعتب

بـاري   توان ناديده گرفت و اهل حديث از ايـن طريـق دچـار اشـتباهات خـسارت        نمي
 به اين نكته توجه داشته و لذا در بـسياري از مـوارد در فهـم                 استاد معرفت . اند  شده

ت آيات از دليـل عقـل       صحيح آيات متشابه و رد پندار ظاهرگرايان علاوه بر محكما         
لا بدّ من عرضها    «: گويد  نيز بهره برده است و لذا در آغاز بررسي متشابهات چنين مي           

و التخرّج منها بأسـلوب منهجـيّ قـويم يتوافـق مـع محكـم الآيـات و يرتـضيه العقـل                      
وي حكم عقل را به عنـوان يـك معيـار در كنـار آيـات                . )۳/۸۳: ۱۴۱۲معرفت،  (» الرشيد

نهد و در بحثهاي گونـاگون خـود بـه            اساسي فهم آيات متشابهند مي    محكم كه معيار    
هنگام توجيه متشابهات بارها عقل را به عنوان حَكَم و گـواه صـحت تأويـل خـويش                  

  :ها را بنگريد اكنون نمونه. دهد قرار مي
: فرمايـد   داننـد مـي     ـ استاد در نقـد سـخنان مـشبّهه كـه خـدا را داراي عـضو مـي                  ۱

نياز مطلق، داراي دست،      بر اين گمانند كه خداوند بي     » اشاعره «و» حشويه«و  » مشبهه«
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، ساق، چهره، چشم و ديگر اعـضا و اندامهاسـت كـه همـه، لـوازمِ احتيـاج و ويـژة                      پا
وقتـي صـفت   : فرمايـد   كساني است كه در انجام كارها به آنها نيازمندند و سـپس مـي             

 يـا  )۴۰/ نحـل ( غـنيّ كـريم  فإنّ ربّـي   نيازي در ذات خداي متعال و آياتي همچون      بي
 ّة الغنيّ ذو الرحم   كرب )را در نظر بگيريم كه غناي ذاتي پروردگار در همـة            )۱۳۳/ انعام 

كند، در تنزيه خدا از اعضا و جوارح، نيازمند بحـث نخـواهيم               ها را توصيف مي     جنبه
 إنّهـا (چه اينكه اين آيات جزء محكماتند و به روشني با حكـم عقـل سـازگارند                 . بود

و لـذا بـه حكـم ضـرورت         ) آيات محكمات لها صراحی و موافقی لحكم العقل الرشيد        
دين، آيات متشابهي كه ظاهرش با اين آيات ناسازگار است بايد در پرتو ايـن آيـات       

در ادامة همين بحث و در ردّ سخن اشـاعره و           . مطابق حكم عقل تأويل و توجيه شود      
لـه يـد لا     : ( نـه ماننـد اعـضاي انـسانها        خداونـد اعـضا دارد ولـي      : گويند  مشبهه كه مي  

اين توجيهات سخناني بيهوده است؛     : فرمايد  باز با تكيه بر حكم عقل مي      ...). كالأيدي
زيرا به حكم عقل و خرد تفاوتي بين دست با دست يا عضوي با عضو ديگر نيست و                  

باشد نياز است خواه اين عضو همانند اعضاي آدميان           خداوند متعال مطلقاً از عضو بي     
همين كه اثبات عضو براي او شد، اين به معناي احتياج است و اين نسبت به                . يا نباشد 

سپس از همة آيات متشابه مـورد تمـسك اشـاعره         . حكم عقل بر خداوند ممتنع است     
  .)۱۴۵ و ۱۴۴: همان(كند  توجيهي سازگار با آيات محكم و حكم عقل ارائه مي

دادن هدايت يا ضلالت بنـدگان بـه خداسـت          ـ ظاهر بسياري از آيات متشابه نسبت        ۲
     يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء) مرحوم استاد معرفـت در ايـن خـصوص،    )۸/ فاطر ،

تواند دستاويز آنان باشد   آيه را از قرآن كريم كه دستاويز اهل جبر قرار گرفته يا مي         ۲۳۷
تـو هـدايت    ، براي همه در پر    »مجبّره«مطرح كرده و ضمن پاسخ به تأويلات ناصواب         

را » اضلال بندگان از جانـب خـدا      «كند، وي     اي ارائه مي    عقل و نقل تأويلهاي شايسته    
كند كه بـه خـاطر        به خوار كردن آنان و پاداش متناسب با پافشاريشان بر ناداني تفسير مي            

يافتگان و حركت در مـسير مؤمنـان          غرور و جهالت و انتخاب نادرست، از همراهي با ره         
ممكن است كسي   : فرمايد   مي يضلّ من يشاء   ايشان در ذيل آية     . دكنن  خودداري مي 

: بداند و چنين بگويـد    » گمراه كردن «در اين آيه را به معناي حقيقي آن يعني          » يضلّ«
افزايد و اين عقوبتي است كه فرد سـركش بـه             خداوند، بر گمراهي افراد سركش مي     
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وي در . )۴۰/ شـوري (  مثلهاة سيّئةو جزاء سيّئ  اختيار خودش كسب كرده اسـت    سوء
) گمراهي او به هر علتي كه باشـد       (ولي اگر ما انسان متحير و گمراهي را         : گويد  ادامه مي 

پسندند؛ زيرا     كه خردمندان آن را نمي     ايم  در اين تحيّر كمك كنيم، رفتاري انجام داده       
او به دور از پسند عقل و حكمت است كه فرد گمراه و مغرور را به علـت سرسـختي          

در پذيرش پند و اندرز به گرداب هلاكت سوق دهيم، فرض كنيد انساني خودخـواه               
دهـد، آيـا    كند و به اندرز مشفقانة راهنما گـوش فـرا نمـي         بر لبة پرتگاهي حركت مي    

دهد كه اين راهنما او را با دست خود به ژرفاي درّه افكند؟ قطعاً عقل                 عقل اجازه مي  
دانـد    شمارد، اگر عقل اين رفتار را ستمگرانه مي         د مي چنين رفتاري را ظالمانه و ناپسن     

بنابراين، راهي جـز    . قطعاً خداوند بزرگ و مهربان از چنين رفتاري منزه و پاك است           
به خوار ساختن و نااميد ساختن نيـست؛ يعنـي خداونـد     » گمراه كردن خداوند  «تفسير  

  .)۲۱۲ـ۲۱۱: همان(سازد  او را در تاريكيهاي گمراهي كه خود انتخاب كرده رها مي
ها كه استاد در پرتو دليل عقل به تأويل آيات پرداختـه در التمهيـد و                  از اين نمونه  

  .ديگر آثار كلامي او بسيار است

   در گشودن راز متشابهاتبرجسته كردن نقش اهل بيت.  ۶ـ۲
 بـود و    را معرفتـي عظـيم نـسبت بـه خانـدان پـاك پيـامبر              » معرفت«مرحوم استاد   

 و او بر اين باور بود كـه نقـش پيـامبر   . »معرفت«مال از عشقي توأم با  اش مالا   سينه
آنان . گشاست   در تفسير آيات قرآن نقش راهنماست و تفاسير آنان راه          اهل بيت 

اند، هر جا شبهه    »راسخان در علم  «كه شارحان حقيقي كلام خداوند و مصداق كامل         
و راهنماييهايي ارزنده فرا روي ما      اند    اي در كلام الهي بوده، به خوبي گشوده         و عقده 
سوگمندانه بايد گفت همواره اين نقش برجسته از سوي مفسراني كه دست            . اند  نهاده

انـد ناديـده گرفتـه شـده و لـذا در       خود را از دامان اين عالمـان راسـتين كوتـاه كـرده           
 .آمـد   اي است كه بر استاد گـران مـي          اند و اين نكته     گمراهيهاي خود سرگردان مانده   

 در تفسير همة آيات كارگـشاست، بـه طـور طبيعـي ايـن          اگر راهنمايي اهل بيت   
اي كـه    تر خواهد بود، نكته     تر و ضروري    نقش در توجيه و تأويل آيات متشابه، روشن       

.  به آن تفطن داشـت     استاد فقيد ما همچون ديگر علماي راستين مكتب اهل بيت         
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ي اماميـه را كـه بـه سـخنان اهـل             در آغاز بحث از متشابهات، برتـري شـيوة علمـا           لذا
سـتبدو  «: فرمايـد    توجه دارند، بر شيوة ديگر دانشمندان به رخ كشيده و مـي            بيت

 وضـوحاً أكثـر   الطريقی المثلي التي مشت عليها الإماميّی في ضوء هدي أهل البيت 
در بحـث ارادة  . )۸۱: همـان (» عند ما نعرض الآيات و أسلوبنا في التخرّج عن متشابهاتها     

هي نيز تقسيم اراده را به دو قسم تـشريعي و تكـويني كـه رافـع بـسياري از شـبهات                      ال
و التفكيــک بــين «: گويــد شــمارد و مــي  مــياســت از بركــات ســخنان اهــل بيــت

 و روايتـي را از امـام رضـا        . » الإرادتين شيء معروف في روايات أهل البيـت       
 رد عن أئمّی أهـل البيـت      و علي هذا الضوء من البيان الوا      : گويد  كند و مي    نقل مي 

  .)۱۷۲: همان(» ...نستطيع دفع الشبهی عن كثير من آي القرآن
و ديگر آثار سترگش بر اين نكته پاي فـشرده و           » التمهيد«رو در جاي جاي       از اين 

اگـر تنهـا بـه فهرسـت        . همت خويش را براي برجسته كردن آن بـه كـار بـسته اسـت              
، توجـه اسـتاد بـه نقـش برجـستة اهـل             مطالب جلد سوم التمهيد نظـري افكنـده شـود         

كلام نوريّ من الإمام    «عناويني از قبيل    .  در توجيه متشابهات روشن خواهد شد      بيت
حـديث الإمـام   «، » حديث الإمـام جعفـر بـن محمّـد الـصادق       «،  » أميرالمؤمنين

كلمات «،  » في معرفی االله   كلام مولانا أميرالمؤمنين  «،  » موسي بن جعفر الكاظم   
تـر شـدن ايـن       اينك بـراي روشـن    . و عناويني از اين قبيل    » لهدي في هذا التنويع   أئمّی ا 

  :هاي زير را بنگريد ويژگي در مباحث كلامي استاد و توجيه متشابهات نمونه
كنـد، بـه    ـ ايشان پس از آنكه كلام اهل تنزيه را در نفي تجسيم خداوند بيان مي         ۱

 به عنوان بهترين بيـان در نفـي         چند حديث از امام علي، امام صادق و امام كاظم         
  : قال أميرالمؤمنين. تجسيم، تمسك كرده است

فيم؟ فقد ضمّنه، و مـن قـال        : من أشار إليه فقد حدّه، و من حدّه فقد عدّه، و من قال            
علام؟ فقد أخلي منه، كائن لا عن حدث، موجـود لا عـن عـدم، مـع كـلّ شـيء لا                      

  .)، خطبة اول البلاغهنهج (بمقارنی، و غير كلّ شيء لا بمزايلی 

 را از شـرح نهـج البلاغـة      ايشان دو فراز نوراني ديگر از كلمات اميرالمـؤمنين        
الحديد نقل كرده و در پي آن دو حديث نسبتاً طولاني از امـام صـادق و امـام              ابن ابي 

: ك.ر(انـد     آورند، احاديثي كـه بهتـرين بيـان در نفـي تجـسيم               را هم شاهد مي    باقر
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  .)۱۲۰ـ۱۱۸: ۱۴۱۲معرفت، 
اي از آيـات آمـده و         كه در پاره  » عرش«ـ در جاي ديگر و به هنگام تأويل واژة          ۲

مستمسك اشعريان براي اثبات مكان داشتن خداوند قرار گرفته، استاد پـس از آنكـه               
بـه  » عـرش « واژة  در روايات اهل بيـت    : فرمايد  كند مي   را بيان مي  » عرش«مراد از   

ما سـوي   (» هر چيزي جز خدا   «و ديگري به    » علم «يكي به : دو گونه تأويل شده است    
نامي است براي علم    » عرش«:  آمده است كه   در حديث صحيح از امام رضا     ). االله

خداوند حمل عرش را اگر بـه غيـر خـود محـوّل             . و قدرت، همه چيز در عرش است      
 به ايـن علـت اسـت كـه     الذين يحملون العرش : كرده و در قرآن كريم فرموده است   

ن عرش مخلوقات اويند و خداي تعالي آنان را بدين شرف مفتخر گردانيده و آنان حاملا
حاملان علم خداوندند كما اينكه آفريدگاني دارد كه در اطراف عرش تسبيح            ) در واقع (

 در اين بيان، تدبير فراگيـر  امام هشتم. اند گويند و عاملان به علم الهي   خداوند مي 
كه ناشي از علم و قـدرت اوسـت و لـذا نـام آنـان را                 دهد    خداي متعال را توضيح مي    

كنند و ايـن بـدان معناسـت كـه           حاملان علم خودش ناميده، كه به علم الهي عمل مي         
: همـان (گذارنـد     تدابير او را نـسبت بـه شـئون مختلـف ايـن عـالم بـه مـورد اجـرا مـي                      

  .استرا ارائه كرده » عرش«اين حديث معناي معقول و قابل قبولي از . )۱۲۵ ـ۱۲۴
أمر بـين   «ـ در جاي ديگر در مسئلة جبر و اختيار، در مقام تبيين عقيدة حق يعني                ۳

دهنـد كـه قـدرت و         كننـد و نـشان مـي        ، استاد ابتدا مسئله را مفصل تبيين مي       »الأمرين
  .اختيار بندگان در طول قدرت خداوند است

ت يافتـه    بدان دس  خود را كه در پرتو روايت اهل بيت       پس از اين بيان، برداشت      
  :فرمايد آورد، مي زند و چندين نمونه را در ذيل مي است، بدين روايات پيوند مي

 مطلب را بـه شـرحي كـه گفتـيم بيـان كـرده اسـت؛ مرحـوم                   روايات اهل بيت  
آيا خداوند كارها را به بنـدگان       :  سؤال شد  كند كه از امام هشتم      كليني نقل مي  

ين سخنان است او توانـاترين اسـت،        خداوند برتر از ا   : سپرده است؟ حضرت فرمود   
: يعني آنان را بر انجام گناهان مجبور كـرده اسـت؟، حـضرت فرمـود             : راوي پرسيد 

ايـن سـخن    : اين كار از خداوند عادل حكـيم بعيـد اسـت، سـپس حـضرت فرمـود                
من به كارهاي نيك تو از تـو سـزاوارترم و تـو بـه               ! خداوند است كه اي فرزند آدم     

شوي   مرتكب مي ) با ارادة خودت  (گناه را تو    . سزاوارتريكارهاي ناپسندت از من     
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  .)۱/۱۵۷: ۱۳۶۳كليني، (ام   به سبب نيرويي كه من در وجودت نهادهولي

كنند تا بـه خـوبي ارزش         در ادامه چند روايت ديگر نيز به همين مضمون ذكر مي          
ث  را در تبيين معارف آفتابگون قرآن بـه ويـژه در مباح ـ         سخنان دُرَربار اهل بيت   

  .)۱۸۲ـ۱۸۰: ۱۴۱۲: معرفت(مورد اختلاف و تفسير متشابهات، آشكار سازد 
  ١. فراوان استها در اين كتاب و ساير آثار استاد فقيد از اين نمونه

  در توجيه متشابهات) صدر و ذيل آيات(اهتمام بر قرائن . ۷ـ۲
 در مـوارد  استاد. اي بارز در مباحث كلامي استاد نمودار است اين ويژگي نيز به گونه 

فراواني كه در صدد پاسخ به برداشت ناروا از آيه يا تثبيت ديدگاه خويش اسـت، قـرائن      
دهد و پاسخ يا تأويل خويش را بـر آن قـرائن          صدر و ذيل آيه را مورد توجه قرار مي        

  :چند نمونه. اند اي كه مفسران بزرگ همواره بدان توجه داشته شيوه. سازد استوار مي
كه مدعاي اشعريان است و براي خدا مكـاني در          » فوقيت خدا  «ـ استاد در بحث   ۱

انـد،    كنند و براي اثبات پندار خويش به آياتي چند تمسك كرده            جاي بلند تصور مي   
و لو تري إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا               از جمله   

                                                        
اي اشاره كنم و آن عشق سرشـار    به نكتهدانم به پاس سالها استفاده از محضر استاد معرفت         لازم مي . ١

اينجانب در طول ده سـال  .  برد آن عزيز سفركرده نسبت به اهل بيت عصمت       » معرفت«و ناشي از    
در . دهند اند بر اين نكته گواهي مي       چيني از محضر پرفيض او و همة دوستاني كه حضور داشته            خوشه

گشاي اين خاندان پاك مورد توجـه او بـود و             حل مشكلات و بحثهاي سنگين همواره سخنان مشكل       
داد، وجد و شوري خاص داشت و آثار احترام  هرگاه روايتي را براي حل مشكل مورد استناد قرار مي    

ل عالمـان   بـدي   او در همة آثار خود كوشيده اسـت نقـش بـي           . و تكريم در چهرة نوراني او آشكار بود       
الاطلاق، خاندان پاك عصمت را در تفـسير قـرآن برجـسته سـازد، اساسـاً انگيـزة او در نگاشـتن                        علي

همين هدف بود تا ضمن پاسخ به اتهامـات نـارواي محمدحـسين ذهبـي، نقـش                 » التفسير و المفسرون  «
ني أعلـم الـصحابی بمعـا     «او در بخـش     .  در تفـسير را روشـن سـازد         به ويژه امام علي    اهل بيت 
هدف من اين اسـت     : فرمود  وي بارها در درس مي    . به خوبي از عهدة اين وظيفه برآمده است       » القرآن

كران معارف محروم   را به گوش كساني كه خود را از اين درياي بي  كه كلمات نوراني اهل بيت    
اسـت كـه    آورم براي ايـن        مي اند برسانم، لذا اگر نامي از افراد ديگر هم در كنار اهل بيت              ساخته

در التفسير الاثري نيز تلاش واضـحي بـراي ايـن هـدف صـورت گرفتـه             . قفل دل اين افراد را بگشايم     
 ناآگاهنـد و شـيوة      ندارند، از شيوة او در شناساندن اهـل بيـت         » معرفتي«ولي آنان كه از او      . است

اي را   منـصفانه دانند، بر استاد جفـا روا داشـته و نقـدهاي غيـر     ناكارآمد خود را ملاك حق و باطل مي  
  .اند متوجه او ساخته و گاه با سخناني در شأن خود، وي را خطاب قرار داده
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كنند كه خداونـد      وجه به ظاهر آيه ادعا مي      كه با ت   )۱۲/ سجده( ّا موقنون   نعمل صالحاً إن  
اسـتاد در پاسـخ     . انـد   در موضعي بالا نشسته و مجرمان در مقابل او سرها را به زير افكنده             

سر را پايين افكندن تعبيري كنايي است و معناي آن خجالت كـشيدن در اثـر                : فرمايد  مي
لـذا وقتـي در     . اند هاي الهي در روز قيامت است كه آنان منكر بوده           قطعي شدن وعده  

افتند   رود، به ياد گذشتة خود مي       ها كنار مي    شوند و همة پرده     صحنة قيامت حاضر مي   
بيننـد، از     هاي عـذاب را هويـدا مـي         كردند و اكنون كه نشانه      كه همه چيز را انكار مي     

استاد براي استوارسازي اين برداشت كه معناي آيـه         . كنند  خجالت، خود را پنهان مي    
شكار شدن حق و رسوا شدن كافران است آية قبل در همين سوره را قرينه               كنايه از آ  

ّا لفي خلق جديد بـل       قالوا ءإذا ضللنا في الأرض ءإن      : آية قبل چنين است   . دهد  قرار مي 

 كه اشـاره بـه تمـسخر آنـان نـسبت بـه معـاد و روز                 )۱۰/ سجده( هم بلقاء ربّهم كافرون   
فذوقوا بمـا نـسيتم     همين سوره هم قرينه است رستاخيز دارد كما اينكه آيات بعد در   

دهد كه مراد، بيان       اين آيه به وضوح نشان مي      )۱۴/ سجده( ّا نسيناكم   لقاء يومكم هذا إن   
هاي الهي است نه اينكـه خـدا بـر            حالت ستمكاران در اثر روشن شدن و تحقق وعده        

اي كه    نكته. اند  داختهاريكه نشسته و اينان در مقابل او صف كشيده و سرها را پايين ان             
  .)۱۳۳: همان(سازد  آيات قبل و بعد آية مورد بحث آن را روشن مي

 من أنبائها، و لقـد جـاءتهم رسـلهم          ك القري نقصّ علي   كتل ـ در ذيل آية مباركة      ۲

  يطبـع االله علـي قلـوب الكـافرين         كبالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل، كـذل         
انـد كـه      ان اين آيه را دليل بر مدعاي خويش گرفته و گمـان بـرده             اشعري. )۱۰۱/ اعراف(

خداوند خودش مانع ايمان است و بندگان را اختياري نيست، اسـتاد معرفـت در ردّ ايـن                  
: فرمايد برداشت، آية قبل از اين آيه را مستند خويش ساخته و با تكيه بر اين قرينه مي          

أولم يهد للذين يرثـون      : فرمايد  ه خداوند مي  سازد چه اينك    آية قبل اين پندار را باطل مي      

 الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم و نطبع علي قلوبهم فهم لايسمعون              
كنـد كـه مهـر زدن بـر دلهـاي آنـان اثـر طبيعـي                 اين آيه به خوبي روشن مي      )۱۰۰/ اعراف(

گيرشـان    آنـان گريبـان   اند و خطاهاي گذشـتة        گناهاني است كه با سوء اختيار انجام داده       
  .)۲۳۵ ـ۲۳۴: همان(شنوند  ، لذا سخن حق را نمي استشده و پرده و حجاب حق گرديده

ي الـذين يتكبّـرون في    سأصرف عـن آيـات   ـ در همين زمينه اشعريان آية مباركـة      ۳
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خداونــد صــريحاً : انــد را دســتاويز ســاخته و گفتــه )۱۴۳/ اعــراف( الأرض بغــير الحــقّ
دهد و اين بدين معناست كه مانع         ن از آيات الهي را به خود نسبت مي        گرداني كافرا   روي

اصلي ايمان خود خداست؛ او نگذاشته است كه كافران ايمان بياورند، استاد معرفـت              
  :فرمايد در تبيين معناي صحيح و تأويل معقول آيه، ادامة آن را قرينه قرار داده مي

قع خوار شدن آنـان نـزد پروردگـار         گرداني آنان از پذيرش آيات الهي، در وا         روي
توزي با حق و لجاجت و پافشاري ناروا در نپذيرفتن حـق بـدان        است كه بر اثر كينه    

اند؛ پروردگار آنان را به حال خودشان رها ساخته اسـت و از رحمـت و           دچار آمده 
 ـ او إن يـرو  : ادامـة آيـه را بنگريـد   . عنايت ويژة خود محروم ساخته اسـت        ة كـلّ آي

ا بها، و إن يروا سبيل الرشد لايتّخذوه سبيلاً، و إن يروا سبيل الغيّ يتّخذوه سـبيلاً،                 لايؤمنو

اين بخش از آيه، آشـكارا سـوء اختيـار          .  ّهم كذّبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين         بأن كذل
كنـد و لـذا       آنان در گزينش راه ضلالت و رها ساختن شـاهراه هـدايت را بيـان مـي                

آورنـد، بـدين معنـا نيـست كـه            شود كه اگر آنان ايمـان نمـي         قرينه بر صدر آيه مي    
خداوند آنان را به چنين عمل ناپسندي مجبور كـرده اسـت، بلكـه بيـان اثـر طبيعـي           
سوء اختيار است كه چنين كـساني خـود موجبـات محروميـت خـويش از رحمـت            

  .)۲۳۵: همان(آورند  واسعة الهي را فراهم مي

در برخي از موارد هم استاد همة آيـة         . مار است هاي اين ويژگي افزون از ش       نمونه
گيرد، بلكـه گـاه يـك كلمـه و گـاه تعليلـي در آيـه را قرينـة                      قبل يا بعد را قرينه نمي     

 چنـين   )۱۰۳/ انعـام ( ...لاتدركـه الأبـصار    گيرند چنان كه در آية        برداشت صحيح مي  
  .)۱۱۱ـ۱۰۹: همان: ك.ر(كرده است 

  حمل متشابهات بر محكمات.  ۸ ـ۲
خورد اينكه از آغاز تا پايـان         ويژگي ديگري كه در مباحث كلامي استاد به چشم مي         

اي توجيه شود كه با آيـات         كار همواره تلاش كرده است ظاهر آيات متشابه به گونه         
البته ناگفتـه نمانـد كـه بـسياري از آيـاتي كـه              . محكم و حكم عقل در تعارض نباشد      

تي در ظاهر هـم بـه هـيچ وجـه دلالتـي بـر       مستمسك اشعريان در بحثها قرار گرفته ح     
دانـد و فقـط بـا         مدعاي آنان ندارد، لذا اين موارد را استاد اساساً جزء متشابهات نمـي            

اي اسـت كـه وي بارهـا در           پردازد و اين، نكته     توجه به نكات ادبي به تخطئة آنان مي       
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 در   بحثهاي مختلف تذكر داده است؛ مثلاً دربارة آيـاتي كـه مستمـسك اشـاعره               طي
  :گويد اثبات عضو براي خداوند قرار گرفته مي

أمّا الآيات التي تمسّكوا بها فلا دلالی لها علي ثبوت عضو له تعالي حتّـي فـي ظـاهر        «
بـراي  » چـشم « و لذا در ذيل آيات مربوط بـه اثبـات            )۱۴۵: همان(» ...تعابيرها البديعی 

تجـري   ،  )۳۷/ هـود (  و وحينا   بأعيننا كو اصنع الفل   خدا كه اشعريان به آياتي از قبيل        

 ـ  فـإن كو اصبر لحكم ربّ ،  )۱۴/ قمر( بأعيننا معنـاي  : فرمايـد   مـي )۴۸/ طـور (  بأعيننـا كّ
ظاهري همة اين آيات عنايت ويژه است، يعني اي پيامبر تو مورد توجـه خـاص مـا                 

هـستند،  » چـشم «هستي، اين شكل استعمال حتي در مورد انسانها كه حقيقتـاً داراي             
درآمده همين معنـا    » أعين«كه بر سر    » باء«يي جز توجه ويژه ندارد، زيرا حرف        معنا

» عنايـت ويـژه   «بخشد و معناي ظاهري آن همان         را طبق ضوابط ادبيات به جمله مي      
  .)۱۴۸: همان(كند  است و هيچ معناي ديگري به ذهن تبادر نمي

  .به وضوح غلط است» أعين«از لفظ » چشم«لذا ارادة عضو 
ردي كه آيات متشابه هستند و معناي ظـاهري آن بـا محكمـات و اصـول                 ولي موا 

عقلايي در تعارض است، استاد در پرتو راهنمايي خود قرآن كريم كه فرموده اسـت               
      منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب           كنـد و      آيات متشابه را بـر محكمـات عرضـه مـي

اي   كند و اين قاعده     يمعنايي متناسب با مقتضاي آيات محكم و اصول عقلي عرضه م          
  :اكنون به چند نمونه توجه فرماييد. است كه همواره رعايت شده است

كنـد تمـسك    خدا را اثبات مي   » چشم داشتن «ـ اشاعره به آيات زيادي كه در ظاهر         ۱
 برداشتهاي آنها را در پرتو مبادي لغوي و ادبـي           اند، استاد پس از آنكه بسياري از        كرده

شـمارد، بـه آيـة         مـردود مـي    نيز با توجه به روايات اهل بيت      كند و بقيه را       ميرد  
 )۱۱۵/ بقره( و الله المشرق و المغرب، فأينما تولّوا فثمّ وجه االله، إنّ االله واسع عليم              مباركة  

و هذه الآيی من المحكمات، دلّت علي أنّه تعالي ليس بجسم  «: گويد  تمسك كرده مي  
دامـه برداشـت فخـر رازي را نيـز ضـميمه          و در ا  » و لا هو محـدود بجهـی دون أخـري         

الآيی من أقوي الدلائل علي نفي التجسيم و إثبات التنزيـه،           «: كند كه او گفته است      مي
استاد پس از آنكـه بـه دو آيـة محكـم            . )۴/۲۱: ۱۴۲۱رازي،  (» ...لأنّه تعالي خالق الجهات   

 در نفي )۱۱/ شوري( ءليس كمثله شي    و   )۱۲۶/ نساء( و كان االله بكلّ شيء محيطاً      ديگر  
يجـب  ــ   بظاهره ثبوت الجهی له تعـالي  فكلّ ما ورد  ـ«: گويد كند و مي تجسيم تمسك مي
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 يؤوّل وفق سائر المحكمـات و علـي ضـوء هـذا المقيـاس نـستعرض الآيـات التـي                     أن
  .)۱۲۱ـ۳/۱۲۰: ۱۴۱۲معرفت، (» تمسّک بها أهل التشبيه، مع بيان وجه تخريجها الصحيح

... تي كه ظاهر آن ثبوت اعـضا از قبيـل دسـت، پـا، سـاق، چـشم و                  ـ در ذيل آيا   ۲
براي خداوند است و مورد تمسك اشعريان بـوده، اسـتاد بـه چنـد آيـه از محكمـات                    

يا أيّها النـاس   رساند اشاره كرده است از قبيـل      قرآن كه غناي ذاتي پروردگار را مي      

 ـ  ،  )۱۵ /فاطر( أنتم الفقراء إلي االله و االله هو الغنيّ الحميد         / انعـام (» ة الغـنيّ ذو الرحم ـ    كو ربّ

۱۳۳( ، فإنّ ربّي غنيّ كريم )۴۰/ نمل( ، ّه هو أغني و أقني إن )فرمايد ، و مي)۴۸/ نجم:  
كند و بايد مبنا قرار  اين آيات، تنزيه خداوند از اعضا و جوارح را آشكارا اثبات مي       

لحكم العقـل الرشـيد، هـنّ أمّ        إنّها آيات محكمات لها صراحی و موافقی        «گيرد زيرا   
و عليه فكلّ آيـی  . الكتاب و يجب إرجاع ما ظاهره التنافي لها إليها في ضروری الدين      

أو قول مأثور جاء فيه ذكر الوجه أو اليد أو العين الله تعالي فمؤوّل إلي معان أخر غير           
  .)۱۴۵: همان(» ظاهرها اللغوي البحت

 و آيات )۱۷۹/ اعراف( نّم كثيراً من الجنّ و الإنسو لقد ذرأنا لجه ـ اشعريان از آية ۳
اند كه خداوند بسياري را بـراي رفـتن     بسيار ديگري از اين قبيل، چنين برداشت كرده       

به جهنم آفريده است و لذا بندگان اختيـاري در انتخـاب بهـشت و جهـنم بـر اسـاس                     
 ايـن تأويـل     اسـتاد ضـمن ردّ    . اعمال خود نـدارد، بلكـه اراده، ارادة پروردگـار اسـت           

  :فرمايد اي محكم مي ناصواب در پايان بحث با تمسك به آيه
لا أنّه تعالي  ّ دخولهم النار كان لسوء اختيارهم  ـ و أخيراً فالذي يدلّنا بوضوح علي أن

 و  )۵۶/ ذاريـات (  ليعبـدون  ڤو ما خلقت الجـنّ و الإنـس إ         ـ قوله تعالي    ...خلقهم لذلک 
  .)۱۹۴: همان(» جب ردّ غيرها من متشابهات إليهاهذه الآيی صريحی و محكمی، في

خـورد، گـاه    چنان كه گفته شدـ در سرتاسر بحثهـا بـه چـشم مـي     اين ويژگي نيز  ـ
گفته و گـاهي ايـن    كند مثل موارد پيش  استاد به رد متشابه بر محكم صريحاً اشاره مي        

  .دهد كار را بدون آنكه تصريح كند انجام مي
يژگيهاي روش استاد در طرح مباحث كلام بود و نـه           آنچه گفته آمد، بعضي از و     

چنانچه دقت بيشتري بشود قطعـاً ويژگيهـاي ديگـري نيـز قابـل              . استقصاي كامل آنها  
  .كنيم طرح است كه در اين مقال به همين مختصر بسنده مي
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